
گفت اين طور مى برى اش؟ 

نكند باران آمده؟ پرسيدم :چطور؟ مگر هوا سرد شده؟ يا 

ــرد بود،  گفت من كه مى آمدم نه هوا س

ــر و  نه باران مى آمد؛ اما يك نگاه به س
وضع اين دختر بيانداز. 

گفتم وسايلش را خودم خريده ام. نترس 

هيچ كدام غير بهداشتى نيستند. اين ها 

همه براى بچه ها ساخته مى شود. 

ــرده اى.  ك ــر  ف را  ــش  موهاي ــت:  گف

ــم كه تنش  ــتش. تاپ ه ريخته اى پش

ــى. خدا حفظش  ــلوارك ل كرده اى با ش

ــنگى هم  كند چه ناخن هاى بلند و قش

ــت  ــدر هم اين النگوها به دس دارد. چق

ــفيد و ظريفش مى آيد. پابندش هم  س
چشم حسود را كور مى كند. 

ــم اين همه صغرى كبرى مى چينى  كه چه بگويى؟ گفت

ــه به او  ــود اين هم ــواب داد: لازم ب برسى؟ ج

ــارينا  ــو را به خدا. س ــم: گير نده ت گفت
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ــارينا ايستاده بود بدون اين كه حرفى  س
بزند من و بيتا را نگاه مى كرد. 

ــط حرف خودتان  ــت داريد فق چرا دوس

ــى بنشانيد؟ دين هم اين قدر  را به كرس

ــر نمى  دهد. خودش گفته دختر تا نه  گي

ــت. آزاد... نه در بند چادر  ــال آزاد اس س

ــت  ــكر  مأمور گش و چاقچور. خدا را ش

ــه من گير  ــدى. ببين اگر ب ــاد نش ارش

ــارينا هنوز  مى دادى حرفى نبود، اما س

ــازى و آزادى  ــت. هنوز وقت ب بچه اس

ــد، بالا و  ــت. بايد رنگ شاد بپوش اوس

ــد، توى  ــرد، بخندد، داد بكش پايين بپ

خيابان پفك بخورد، بستنى ليس بزند. 

ــه او مى گويم با  ــد ب ــالش كه ش نه س

حجاب باشد. مى گويم با صورت آرايش 

كرده و ناخن لاك زده بيرون نرود. توى 

ــرف نزند. خلاصه  ــان بلند بلند ح خياب

ــد. خوب  ــته باش هواى حجابش را داش

ــد؟ آخر تو چرا با اين گير دادن هايت  ش
اعصابم را به هم مى ريزى؟ 

ــالا هم دارم به تو  گفت: اول اين كه ح

گير مى دهم؛ ساريناى گلم كه كار بدى 

ــارينا و  نكرده. بعد هم كى گفته كه س

امثال او نبايد بچگى بكنند؟ چرا مسائل 

ــه بايد  ــى مى كنى؟ بچ ــا هم قاط را ب

ــاد بپوشد، بايد آزاد باشد و توى  رنگ ش

ــتنى ليس بزند. اما فكر كن  خيابان بس

ــال بعد  يك روز جشن مى گيرى  دو س

و گره روسرى اش را زير گلويش سفت 

ــرش مى اندازى  مى كنى و چادر گلى س

ــه او مى گويى از اين به بعد اين طور  و ب

ــختش  ــرت آن وقت س ــرد! به نظ بگ

ــت؟ فكر نمى كند دين محدوديت  نيس

ــما مى فرماييد چه كار  ــت؟ گفتم ش اس

ــد لباس ساده بپوشد  كنم؟ گفت نمى ش

ــتش كنى؟ آن وقت  ــوى تالار درس و ت

ياد مى گيرد كه بايد در خيابان يك جور 

ــد و در ميان خانم ها خيلى راحت تر  باش

ــته تر بگردد. ياد مى گيرد در هر  و آراس

ــا آن جا را  ــب ب ــى لباس متناس محيط

ــازى را باخته ام.  ــد. ديدم باز هم ب بپوش
يك هيچ به نفع بيتا.
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